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1607 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 ششم   گنج حضور، بخش 997 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 1611مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ز درََم راه نباشد، ز سرِ بام و دریچه 

 ا چه عللایِ تو دارم ستََرَ اللهُ علَیَنْ

 ا: خداوند بر ما پوشانید. ستََرَ اللهُ عَلیَنْ*

 عللا: بانگ و فریاد، هیاهو، سروصدا *

کنم. تو  شده به تو راه پیدا می سوی تو راه ندارم، از بام، دریچه و روزن فضای گشوده سازی به خداوندا، اگر من از درِ سبب

ها را انجام  پوشانی که انگار ما هرگز آنسازی و بستن مرتب روزن، چنان می اشتباه، اجحاف و خرابکاری ما را در سبب 

زنم، شادی و خرد تو را در  های تو را دارم، حرف تو را می ایم و من از حیرت این بخشش و بزرگواری توست که هی نداده 

 کنم. کنم و راه یکی شدن با تو را پیدا می جهان پخش می 

 ۵۸۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 خُنُک جانی که بر بامَش همی چوبک زَنَد امشب 

 عدد بیند شود همچون سَحرَ خندان، عطَایِ بی 

 چوبک زدن: پاسبانی کردن، نگهبانی کردن *

اش  کند و نگهبان هشیاریدهد، یعنی دائماً فضا را باز می خوشا به حال جانی که بر بام خداوند یا بالای ذهن نگهبانی می 

عهده گرفته، در فکرهایش گم  های ذهنی دیگر بدانند که او مسئولیت هشیاری خود را به ذهنی خودش و من است تا من 

شود و با هر  آید. چنین شخصی مثل سحر خندان میکند و درنتیجه آفتاب زندگی از درونش درمی سازی نمی نشده و سبب 

 بیند.عدد خداوند را می های بیبار باز کردنِ فضا و خندیدن، بخشش 
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 771 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هادل تو مثالِ بام است و، حواسْ ناودان 

 خور که چو ناودان نمانَد تو ز بام آب می 

ناودان    ۀآلود و آلود تو شبیه ناودان. تو باید از بام آب بخوری تا مجبور نشوی آب گل   ۀدل تو مثل بام است و حواس پنجگان 

را بخوری. یعنی نباید غذای پنج حس، ذهن و فکرهایت را بخوری. باید فضا را باز کنی و از آب رحمت ایزدی بخوری.  

گیرد و  رود، کسی هم که پایین ناودان ایستاده آب آن را آلوده می شود و از ناودان پایین می آلود می بارد، گل ]وقتی باران می 

خورید. اگر فضا را باز کنید،  گیرید و می کنید و از ناودان درد میگذاری میخورد. شما زندگی را در ذهنِ همانیده سرمایهمی

 خورید.[ آید، دست اول و پاکیزه می آن آبی را که از آسمان می 

 ۳۵17مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کافیمَ، بدهْم تو را من جمله خیر 

 یاریِ غیر ۀواسط سبب، بی بی 

فقط فضا را باز کن و مرکزت را عدم نگه دار تا من    گوید:[ ای انسان، من برای تو کافی هستم. تو ]مولانا از زبان زندگی می 

ات را  خیر و برکاتم را به تو بدهم و زندگی   ۀکند، همذهنی ایجاد می هایی که منسازی ذهن و بدون واسطه بدون سبب 

 سامان بخشم. 

 »بیت هندسی« 

سازی دارای بار است و امتحان کردن  کنیم؟ سببسازی می ست، پس چرا ما سبباگر خداوند در این لحظه کافی  نکته:

 کند. خداست. هر کسی هم که خدا را امتحان کند دچار خرّوب است و دارد خراب می 
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 ۳۵1۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نان تو را سیری دهم کافیَم بی 

 سپاه و لشکرت میری دهم بی 

دهد  چه که ذهن این لحظه نشان می ها و هر آنهستم، تو را بدون نان یعنی بدون همانیدگی   ای انسان، من برای تو کافی 

کنم تا  جهانی، پادشاهِ جهان وجودت می های اینکنم. همچنین بدون سپاه و قدرت خواهی، سیر می زندگی می   و تو از آن 

 نیاز شوی. دست بگیری و از این جهان بی ات را به های زندگی جنبه  ۀ بتوانی کنترل هم

 »بیت هندسی« 

 ۳۵19مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بهارت نرگس و نسرین دهم  بی 

 کتاب و اوستا تلقین دهم بی 

آورم،  ات می ای انسان، اکنون که در زمستان ذهن هستی اگر فضا را بگشایی و مرا به مرکزت بیاوری، بهار را به زندگی 

کنم و بدون نیاز به استاد و  ات را تبدیل به گلُستِان می زنم و زندگی بخشم، از طریق تو حرف می چشم عدم را به تو می 

 آموزم.کنم و علم و خردم را به تو می های دانشگاه و دبیرستان فکرهای خلّاق در ذهنت ایجاد می کتاب

 »بیت هندسی« 

توانستیم کند، چون اگر علومی مانند ریاضیات، فیزیک و شیمی و تکنولوژی نبود ما نمی این بیت علم را انکار نمی  : 1نکته  

  ۀ وسیل توان به گنج حضور با هم صحبت کنیم و در ارتباط باشیم. کتاب برای آموزش ذهنی است ولی نمی   ۀاز طریق شبک

 علوم ذهنی به خدا تبدیل شد. 
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علم از طرف زندگی آمده، اما این حماقت بشر است که مثلً بمب اتمی ساخته که غیر از کشتن و ویرانی اثر دیگری   :۲نکته  

کرد؟ خیر. تاکنون هیچ کتاب  ساخت و جنگ می ندارد. اگر انسان به خدا زنده و مرکزش عدم بود، باز هم بمب اتمی می 

 دینی و هیچ پیغمبری نگفته که حتماً باید جنگ کنید.

 ۳۵۲0مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کافیَم بی داروَت درمان کنم

 گور را و چاه را میدان کنم

ام دردهایت را درمان  شده با نیروی شفابخشی ای انسان، من برای تو کافی هستم و بدون داروی بیرونی در فضای گشوده 

دهد، این ذهن  چه ذهن نشان میات را صفر کنی و فضا را بگشایی، بدون اسباب و علت و هرآن ذهنی کنم. اگر عقل منمی

 کنم.مینهایت باز  سازم یعنی فضای درونت را بی میهمانیده را که شبیه گور و چاه است، برای تو به میدان هموار مبدل  

 »بیت هندسی« 

 ۳۳۸9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 با حضورِ آفتابِ باکمال 

 رهنمایی جُستن از شمع و ذُبال 

 ذُباله: فتیله، فتیلۀ شمع یا چراغ *

اش  شود و نه فتیله های دیگر نه روغنش تمام می درخشد، آفتابی که مثل چراغ با حضور چنین آفتابِ باکمال که در بیرون می 

 را باید عوض کرد، از شمع و فتیله کمک و روشنایی خواستن اشتباه است. 
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ببرد، بیاییم  که فضا را باز کنیم تا آفتاب زندگی بتابد، دردهایمان را درمان کند و تمام مسائل ما را از بینجای این]یعنی به 

شود، مرتب هیجانات منفی  از شمع ذهن استفاده کنیم که هزار جور ادَای بد دارد. بر اثر درد نورش کم و منفی و مخرب می 

 .[کندو مانع و مسئله ایجاد می 

 ۳۳90مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَساغبا حضورِ آفتابِ خوش 

 روشنایی جُستن از شمع و چراغ 

 مداررفتار، خوش مَساغ: خوش خوش *

که فضا را باز کنیم تا  جای این خواستن اشتباه است. ]ما به   رفتارِ زندگی از شمع و چراغِ ذهن روشناییبا وجود آفتاب خوش 

ادای زندگی بتابد، مرتب در ذهن با شمع و چراغِ هشیاری جسمی و درد که بدَاَداست، بعضی  رفتار و خوش آفتاب خوش 

 شود، سروکار داریم.[ اش پایین و بالا می ها حوصله ندارد و هشیاریموقع

 ۳۳91مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گمان ترَکِ ادب باشد ز مابی 

 کفرِ نعمت باشد و فعلِ هوا 

ادبی،  گمان بی که به ما کمک کند استفاده نکنیم، بی اگر ما این لحظه از نعمتِ فضاگشایی و آوردن خداوند به مرکز برای این 

 .یعنی انقباض است  ذهنیایم و کارمان فعلِ هوای نفس و عمل من ترین نعمت را کرده قدرناشناسی و کفرِ بزرگ 

 ۲۵۲۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود 

 تر شود شِکَّر ارزان است، ارزان 
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صورت به زودی تمام روی زمین پُر قبض را بکنیم و مرتب از قبض یاد بگیریم، دراین ۀاگر ما با گسترش عمل کرده و چار 

کنند. عدالتی که زندگی با »قضا  نمی   بینند و دیگر ظلم ها در دیگران خودشان را می شود. انسان از حضور، شکر و عشق می 

تر  شویم. شادی و آرامش ارزان است و باز هم ارزان ما شاد می   ۀشود و همآفریند اجرا می فَکان« در این لحظه میکُن  و

است زیرا هر کسی  تر شده ما ارزان   ۀ شود. ]با گسترش آموزش مولانا و خواندن اشعار در فضای خانه، شِکر برای هممی

 کند.[شادی را به جهان ارائه می 

 »بیت هندسی« 

همه درد چرا بخندیم؟ اما شما خاصیت خداوند را دارید و باید دائماً  گوید با وجود این گیرد و می ذهنی ایراد می من  نکته:

  ۀ بخندید، صنُع داشته و خلق باشید. خدا را به مرکز آورده اول زندگی خودتان را درست کنید، بعد خواهید دید که در سای

 شود. ارتعاش شما جهان هم درست می 

 1۴0۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقلْ قربان کُن به پیشِ مصطفی 

 ام کَفی اللَّـه گو که اَلله َ حَسبِْی 

ها آزاد  اند و از همانیدگی کسانی که به حضور زنده   ۀ ذهنیِ خود را پیش مصطفی، هشیاری برگزیده و هشیاری همعقل من 

اند، قربانی کن و آن را دور بینداز. با فضاگشایی هشیاری نظر را انتخاب کرده، بگو خداوند برای من بس است؛ چراکه  شده 

 است.  خداوند واقعاً برای تو کافی 

 »بیت هندسی« 

تنها برای انسان کافی است، بلکه حتی بیشتر از کافی است. شکایت اصلً لازم نیست و باید از آن پرهیز  شُکر نه  نکته:

یواش  که وضعتان خیلی بد است باز هم شکایت و ملمت نکنید، بلکه با فضاگشایی حالتان را خوب کنید. یواش کرد. ولو این 
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تر از  شود، چون این تن خیلی ملموس مهربانی با خودتان را شروع کنید. مهربانی و صدقه به خود اول از تن شروع می

تان درست  همین ترتیب با فضاگشایی شروع به ورزش چهار بعُد کنید تا زندگی جاهای دیگر است. بعد جان ماست و به 

 شود. 

 ۳6(، آیۀ ۳9زمر ) ۀ قرآن کریم، سور

 .« … هُ بِکاَفٍ عبَْدَهُـ»أَلیَْسَ اللّ

 ؟«  … اش کافى نیست»آیا خدا براى نگهدارى بنده

 ۳۸(، آیۀ ۳9زمر ) ۀ قرآن کریم، سور

 .«  …هُ ـقُلْ حَسبْیَِ اللّ…»

 .«  …بگو: خدا براى من بس است…»

 ۴۵ ۀ(، آی۴نساء ) ۀ قرآن کریم، سور

 بِاللَّهِ نَصیِرًا.« بِاللَّهِ ولَیًِّا وَ کَفَى   وَ کَفىَ »وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بأَِعْداَئِکُمْ

 است.«شناسد و دوستى او شما را کفایت خواهد کرد و یارى او شما را بسنده »خدا دشمنان شما را بهتر مى

 توضیح آیه: 

شناسیم. فضاگشایی و دوستی  ذهنی نمی شناسد، ولی ما در منهای ما هستند را بهتر میخداوند دشمنان ما که همانیدگی 

 او یعنی آوردن خداوند به مرکز، برای ما کافی است. 
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 ۵60مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست نام او ست، عشق شده ایکرانه لذّتِ بی 

 قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بوَُد؟ 

کند که نهایت می ست که »عشق« نام دارد و انسان را نیز بی کرانه و دائمی فضاگشایی و وحدت با خداوند، یک لذتِ بی 

اش بر درد،  ذهنی قاعده شود، ولی انسان در من مند میدرون و مرکز عدم از آن بهره   ۀشد نسبت فضای گشوده هرکس به 

وفایی به اَلسَت تن  جای تسلیم و فضاگشایی دربرابر اتفاقات، به جفا و بی است و به   شکایت و به فرمول درآوردن زندگی 

 وفا نیست، چرا باید جفا کند؟ ماند؛ وگرنه خداوندی که بی دهد و با همانیده شدن، از آن شادی محروم می می

 »بیت هندسی« 

 91۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ز ناسپاسی ما بسته است روزنِ دل 

 خدای گفت که انسان لِربِّه لَکَنود 

و عقل منبه  از هشیاری جسمی  به علّت ناسپاسی، شکر نکردن، شکایت، استفاده  توانایی ذهنی  از  استفاده  مان در جای 

به  است که انسان نسبت شود. خداوند نیز فرموده است و شمع حضورمان روشن نمی فضاگشایی، روزن دل ما بسته شده 

 شدّت ناسپاس است. پروردگارش به 

 »بیت هندسی« 

شود. اما  دهد »بله« بگوییم یعنی اعتراض و مقاومت نکرده و نجنگیم، فضا گشوده می اگر به اتفاقی که ذهن نشان می  نکته:

رود و تبدیل به مانع،  شویم، نیروی زندگی از بین می جنگیدن با اتفاق این لحظه ما را از جنس ذهن کرده و قربانی ذهن می 

 شود. مسئله و درد می 
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 6 ۀ(، آی100عادیات ) ۀ قرآن کریم، سور

 »إِنَّ الْإِنسَْانَ لِربَِّهِ لَکنَُودٌ.« 

 به پروردگارش بسیار ناسپاس است.«»همانا آدمی نسبت 

 توضیح آیه: 

به پروردگارش  کند، به همین دلیل نسبتانسان از امکان فضاگشایی و آوردن خداوند به مرکز که به او داده شده استفاده نمی 

 بسیار ناسپاس است. 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 997منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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 هفتم  گنج حضور، بخش 997 ، موضوع برنامه خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲1 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُکرِ نِعَم 

 بی شمعِ رویِ تو نتَان دیدن مرین دو راه را 

 نتَان: نتوان *

»صبر« و یا »شکر« دو راهِ یکی شدنِ مجدد و هشیارانه با زندگی هستند. اما بدون باز کردن فضا یا دیدن با چشمان  

ها خالی  توان تشخیص داد. بنابراین هر لحظه باید با فضاگشایی مرکزمان را از همانیدگی خداوند، این دو روش را نمی 

 کرده و با چشمان عدم ببینیم.

 »بیت هندسی« 

گویند که مبادا اوقات  کنند یا از روی ترس چیزی نمی ذهنی در واقع تحمل است. برخی افراد تحمل می صبر با من  : 1نکته  

فَکان«  کنند که این صبر حقیقی نیست. صبر واقعی درک زمان »قضا و کُن سازی صبر می تلخی شود، یا با استدلال و سبب 

 است که این زمان دست ما نیست. 

بزرگ. البته این نوع شکر باز هم    ۀ هاست، مانند زیاد شدن پول یا خان ذهنی هم شکر برای همانیدگی شکر من : ۲نکته  

شده، جَستن از این سیستم فکری،  بهتر از ناشکری است، ولی شکر حقیقی نیست. شکر واقعی بابتِ فضای گشوده 

 فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز، و دیدن با هشیاری نظر برحسب زندگی است.
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 ۲۵9 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 مست شَویّ و شهِ مستان شَوی 

 که بگردانَد پیمانه را چون 

باز می  را  وقتی فضا  انسان،  نمی ای  به مرکزت  و چیزی  پیمان کنی  را می   ۀآید، خداوند  تو مست  شراب خود  و  گرداند 

نمی می بلکه شاه مستان می شوی، فقط مست  نمی شوی  پیدا  تو  مثل  کائنات مستی  تمام  تمام  شوی. در  از  تو  شود. 

 توانی مست خدا شوی. نباتات، جمادات، حیوانات و فرشتگان بهتر می 

 بیستم ۀ مولوی، دیوان شمس، ترجیعات، ترجیع شمار

 جام بر دست، به ساقی نگرانیم همه 

 هر سود و زیانیم همه ۀ فارغ از غصّ

ها جام خالی در دست گرفته و در حال نگریستن به ساقی ازل یعنی خداوند و زندگی هستیم که شراب  ما انسان   ۀهم

و   ذهنی برحسب بد و خوب کردن و کمهای منها و نگرانی ما از غصه  ۀ عشق و شادی و آرامش خود را در آن بریزد. هم

 ها آسوده هستیم.زیاد شدن همانیدگی 

 ۲۴97مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 من ز فخرِ انبیا سر چون کشََم؟ 

 ام حلوا و، این دَم سرخوشمخورده 

پس من چگونه از فخر انبیا، حضرت مصطفی، سرپیچی کنم؟ وقتی فضا را باز کردم آن هشیاری برگزیده به من گفت  

های ذهنی نشدم، حلوا را خوردم و این  این لحظه باید حلوای شیرین حضور را بخوری، من هم دیگر منتظر شما من

 هایم خلق و انعکاس آن در بیرون نیک است. لحظه سَرحال و سرخوشم، فکر 
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گوید این لحظه باید فضا را  آید، سرکشی نکنید. مولانا می شما از سخن زندگی که از زبان انبیا و مولانا بیرون می  نکته:

افتم، این  باز کنی و حلوا را بخوری، به زمان گذشته و آینده نرو. تفسیر این بیت این است که من در زمان مجازی نمی 

 چشم. کنم و حلوا، شیرینی و خرد زندگی را می حلوا در آینده نیست. من در این لحظه فضا را باز می 

 ۳۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آمد شراب آتشین، ای دیوِ غم کُنجی نشین

 اَندیش، رَو، ای ساقیِ باقی دَرآ ای جانِ مرگ 

 سازد. ذهنی که با اندیشیدن و عمل به آن خویش را تباه میمردن باشد؛ مجازاً منِ  ۀکه پیوسته در اندیشاَندیش: آن مرگ

کند. ای دیو  ور کرده و مرا با خدا یکی می ساقی خرامان رسید و شرابی را به من داد که آتش عشق را در من شعله 

ای بنشین؛ چراکه توانستم فضا را باز کنم و عدم را به مرکزم بیاورم.  آوری، برو و یک گوشه ذهنی که با خود غم می من

 به مرکز من بیا. و ای ساقی باقی، ای خداوند حالا دیگر تو  رسیده ذهنی، موقع رفتن تو فرا اندیش منای جان مرگ 

کس رواداشت زندگی  رود و به هیچ سوی نابودی خودش و دیگران می ذهنی دائماً به دهد که من این بیت نشان می  نکته:

 ندارد. 

 ۲10۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جامِ بقا گیر و بِهلِ جامِ خواب

 پرده بُودَ خواب و حجابِ عیان

 بِهِل: رها کن*

ها را دور بینداز و از جهان  شده شراب بگیر. شراب خوابیدن در ذهن و فکر همانیدگی فضا را باز کن و از فضای گشوده

ساز  سر جهان گذرا و درد   بیرون خوشی و زندگی مخواه. شادی و مستی فضای یکتایی پایدار و عمیق است اما خوشی این
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ضخیمی    ۀ و آشکار است. درست مثل یک پرد  ها، پرده و یک حجاب عینی است. از آن رو که دیدن برحسب همانیدگی 

 بینی. که زندگی پشت آن قرار گرفته و تو آن را نمی 

 ۲10۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ست خوش و عاشقان ساقیِ باقی 

 خاکِ سیه بر سرِ این باقیان

خاک سیاه بر    اند و شادی حقیقی دارند.اند، خوش در این جهان فقط خداوند و کسانی که جنس اصلی خود را شناخته 

 اند. ای نداشته جز غصه و درد و بدبختی از زندگی ثمره ذهنی گیر افتاده و به من  ۀ هایی که در افسانسر بقیه انسان 

 ۲10۴ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زهر از آن دستِ کریمش بنوش 

 مِهتَرِ حلواییان تا که شَوی 

 ترمِهترَ: بزرگ *

گشایی در اطراف اتفاقات، شبیه خوردن زهر است. اما تو این  سختی پذیرش اتفاق این لحظه، بدون قید و شرط و فضا 

زهر را از دست سخاوتمندِ خداوند بنوش و زیر بار سختی آن برو تا درنهایت با باز کردن فضای درونت، سرورَ و پیشوای  

 پراکنند.پی شهد و حلوای شادی و آرامش را در جهان می در های پی گشاییکسانی شوی که با فضا 

 ۲0۲9 ۀ مولوی دیوان شمس، غزل شمار

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده

 بگْذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن
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 جَریده: یگانه، تنها *

به  عنوان زندگی و جوهرِ قائم به خود، تنها و با خدا یکی هستی. تو نسبت ای عاشق یگانه، ای انسان، تو همیشه به 

شده بگذر و به آفرینندگی  هستی؛ بنابراین از چیزی که ساخته  نباتات، جمادات و غیره که عاشق خداوند هستند، گُزیده

 بپرداز. 

 »بیت هندسی« 

 1۲۲7 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 نو آرَد  ۀهر لحظه و هر ساعت یک شیو 

 پیشینش  ۀ تر و نادرتر، زآن شیوشیرین

جدید که از    ۀخواهد با یک شیولحظه می بهگشایید، خداوند لحظه شوید و فضا را در اطراف اتفاقات می وقتی تسلیم می 

تان را در درون و بیرون سامان دهد. این شیوه  ها آزاد کند و زندگی آید شما را از همانیدگی فَکان« می صنُع و »قضا و کُن 

 کند.تر می را برایتان آسان  تر از شیوۀ پیشین است و زندگی تر و کمیابشیرین

گوید که آیندۀ ما لازم نیست امتداد  گذشته را رها کنید و آینده را براساس امتداد گذشته نسازید. »اَلَست« می نکته:

 توانیم در این لحظه به صنع دست بزنیم و آینده را درست کنیم.گوید که ما می گذشته باشد، الََست می 

 ۲۲۴۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بر گذشته حسرت آوردن خطاست 

 باز نآید رفته، یادِ آن هبَاست

 معنی بیهوده است. جا به معنی گرد و غبارِ پراکنده، در این هبَا: مخفّف هبَاء به *
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گردد و یادِ  افسوس و حسرتِ گذشته را خوردن، کاری نادرست است. گذشته و فرصتی که از دست رفته دیگر باز نمی 

 گذشته نیز امری بیهوده است. 

 ۵۵9مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِشکال را   ۀتا گشاید عُقد 

 بیل را ست زریّن در حَدثَ کرده 

 عُقده: گرِِه*

 حَدَث: سرگین، مدفوع *

مرکزش را عدم کند و از جنس    که فضا را باز و جای اینانسان برای حل مشکلت و مسائلی که ذهن درست کرده، به 

ها فروبُرده  ها و دردهای حاصل از آن هشیاری حضور شود، بیل زریّن زندگی را که توانایی صنع دارد در کثافات همانیدگی 

 وجود آورده را حل کند.به  ذهنی عقلِ ذهنی، مسائلی که من   ۀوسیل خواهد به و می 

 ۵60مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عقده را بگْشاده گیر ای منُتهی 

 تهی   ۀاست بر کیس ای سخت عقده 

 یافتهرسیده، کمالپایانمنُتهی: به *

نهایت خدا زنده شوی،  توانی در این لحظه با فضاگشایی به بی ای و می ای انسان که به انتهای تکامل هشیاری رسیده

بسیار    ۀ شده فرض کن و جدی نگیر، چراکه این مسائل ذهنی همچون گرای حل ذهنی ایجاد کرده این مسائلی را که با من

 است.  ای تُهی، کار بیهوده  ۀ ها مثل باز کردنِ گرۀ کیستهی هستند و حل کردنِ آن   ۀسخت بر کیس

 »بیت هندسی« 
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ذهنی را جدی نگیرید و نگذارید مسائل شما را دوباره به مسائل بکشند و به گذشته ببرند. این  شما هیچ مسئلۀ من  نکته:

ذهنی شما  شوند که شما به گذشته نروید، چون منگنج حضور خوانده می  ۀابیات در برنام موضوع خیلی مهم است! این

 را به گذشته خواهد برد؛ شما نروید بلکه دست به صنُع بزنید. 

 ۵61مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها گشتی تو پیر در گشادِ عُقده 

 چندی دگر بگشْاده گیر ۀ عقد

دیگر    ۀ ای. حالا فرض کن چند مسئلای پیر و استاد شده ذهنی ایجاد کرده ای انسان، تو در حل کردن مسائلی که با من 

ذهنت حل کردی. ]به بیانی از حل کردن مسائل با ذهن دست بردار و دست به آفرینندگی بزن تا مسائل   ۀوسیل را هم به 

هایت را با شناسایی بینداز و همانیدگی جدید نیز  جدید هم خلق نکنی. همچنین همانیدگی   ۀات را حل کنی و مسئل قبلی 

 درست نکن.[ 

 »بیت هندسی« 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 997منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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